
(معنى الرفع) .. •
 معناي رفع	 •

وأمـا بـخصوص الـرفـع وبـیان مـعناه، وھـو الأمـر الـثانـي الـذي تـبقىّ مـن الـسؤال الـذي 
تـقدم حـیث سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فیـھ، وقلـت: إننـا لا نوـفقـ فيـ بیـان الرـفعـ، أو لا 

أقل غیر واضح جیداً عند بعضنا. 

اما رفع و بیان معناي آن، دومین موضوعی بود که من در سؤال پیشین از عبد صالح (عـلیه السـلام) 
پرسیده بودم و گفتم: ما در شرح موضوع رفع، موفق نیستیم و یا حداقل این قضیه براي برخی از ما 

کاملاً روشن نیست. 

فـأجـابـني (عــــلیه الســــلام): (بـالنسـبة لـلرفـع أعـطیك مـثالاً، ولـكن ھـل تـعرف الـتفاضـل 
والتكامل في الریاضیات ؟ لأن المثال یعتمد علیھ نوعاً ما). 

ایشان (عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «در خصوص رفع، مثالی برایتان می زنم، آیا با حساب دیفرانسیل 
و انتگرال در ریاضیات آشنایی  و از آن سر در می آوري؟ این مثال به نوعی با این موضوع، ارتباط 

دارد».  

فقلت: ما أعرف ذلك.  
گفتم: چیزي در این خصوص نمی دانم. 

فـقال (عــلیه الســلام): (الحـمد h، تـعرف المسـتقیم، تـعرف (غـیر مـتناھـي) مـاذا تـعني فـي 
الریاضیات ؟  

فرمودند: «الحمدالله. آیا می دانی مفهوم «خط» و «نامتناهی» در ریاضیات به چه معناست؟ 

عـلى كـل حـال، سـأحـاول أن أجـعلھ فـي أبسـط صـورة مـمكنة، افـرض أنـك لـدیـك عـصا 
ضـعھا عـمودیـة، أعـلى مـوضـع فـیھا ھـو نـفس إنـسانٍ مـا، أو أعـلى مـقام لـذلـك الإنـسان، 

وأوطأ موضع فیھا ھو الجسد، ولكن أرجو أن تلتفت أنھ مثال ولیس الواقع كما ھو. 
به هر حال من سعی می کنم این موضوع را به ساده ترین صورت ممکن بیان نمایم. فرض 
می کنم شما عصایی داري. این عصا را به صورت عمودي قرار بده بالاترین جاي عصا، نفس یک 



انسان یا بالاترین مقام او است و پایین ترین جاي آن نیز معادل جسم است. البته امیدوارم دقت 
داشته باشی که این، یک مثال است و واقعیت چیزي غیر از آن است. 

الآن، قـسّم ھـذه الـعصا إلـى شـرائـح فـي ذھـنك، ولـكن لـكي تـكون الـحالـة أفـضل مـا یـكون 
لابد أن تكون ھذه الشرائح أصغر ما یمكن. 

اکنون در ذهنت این عصا را به بخش هایی تقسیم کن ولی براي این که وضعیت به بهترین وجه 
ممکن باشد، باید این بخش ها تا جایی که امکان دارد، کوچک باشد. 

الآن انـظر للشـرائـح كـم عـددھـا ؟ لـكي تـعرف ذلـك لابـد مـن أن تـقسّم طـول الـعصا عـلى 
طـول الشـریـحة، فـإذا كـان مـثلاً طـول الـعصا ١، وطـول الشـریـحة أصـغر مـا یـمكن ، ھـل 
تـعرف أصـغر رقـم كـم یـساوي ؟ أصـغر رقـم یـعبرّ عـن وجـود، ھـو لـیس صـفراً ولـكنھ أقـرب 
مـا یـكون إلـى الـصفر، وبـما أنّ الأعـداد غـیر مـتناھـیة، فـھو لا یـمكن حـصره ولـكن یـمكن 
تـصوره، فـھو لـیس واحـداً بـالعشـرة؛ لأن واحـداً بـالـمائـة أصـغر، وھـكذا واحـد بـالألـف 
أصـغر، وھـكذا یـمكنك إضـافــة أصـفار إلـى مـا لا نـھایـة؛ لأن الأعـداد غـیر مـتناھـیة، فـیكون 

تصورنا للنتیجة من خلال نتیجة التقسیم على صفر.  
حال ببین  چه تعداد از این بخش هاي کوچک وجود دارد؟ براي دانستن این مطلب باید طول 
عصا را بر طول هر بخش تقسیم کنی؛ مثلاً اگر طول عصا را 1 و طول هر قسمت را کوچک ترین 
مقدار ممکن در نظر بگیریم، آیا می توانی کوچک ترین عدد  ممکن را تصور کنی؟ کوچک ترین 
عدد بیانگر «موجودیت» است. این عدد صفر نیست ولی نزدیک ترین عدد به صفر می باشد. از آنجا 
که اعداد، نامتناهی اند (محدود نیست)، لذا نمی توان آنها را شمرد ولی تصور نمودن آنها، شدنی 
است. این عدد (مورد بحث ما) یک دهم نیست زیرا یک صدم از آن کوچک تر است؛ یک هزارم از 
اعداد  که  چرا  کنی  اضافه  صفر  بی نهایت  تا  می توانی  ترتیب  این  به  است.  کوچک تر  هم  آن 
نامتناهی اند. بنابراین تصور ما از نتیجه اي که به دست می آید برابر است با نتیجه تقسیم عدد یک بر 

صفر. 

فـنتیجة تقسـیم طـول الـعصا عـلى صـفر یـساوي مـا لا نـھایـة، غـیر مـتناھـي، وبـما أنّ 
واْ نـِعْمَتَ اللهِّ لاَ  الـرقـم لـیس صـفراً بـل قـریـب مـنھ تـكون الـنتیجة كـما قـال تـعالـى: ﴿وَإنِ تـَعُدُّ
) یـعني مـمكن الـعد، مـن جـھة الإمـكان مـمكن الـعد ولـكن فـي الـواقـع ھـل یـمكن  1تـُحْصُوھَـا﴾(

واْ نعِْمَتَ اللهِّ لاَ تحُْصُوھَا﴾.  عده ؟ لا، ﴿وَإنِ تعَُدُّ
بر این اساس تقسیم طول عصا بر صفر برابر است با بی نهایت و نامتناهی، و از آنجا که این عدد 
صفر نیست بلکه مقداري نزدیک به آن است، نتیجه همان است که خداي متعال فرموده:  «(و 
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2اگـر بـخواهـید کـه نـعمت هـای خـدا را شـمارش کـنید، نـمی تـوانـید)» ؛ یعنی قابل شمارش 

است؛ به دیگر سخن از لحاظ امکان پذیري، قابل شمارش است ولی در واقع آیا می توان آن را به 
اگـــــر بـــــخواهـــــید کـــــه نـــــعمت هـــــای خـــــدا را شـــــمارش کـــــنید،  «(و  خیر!   آورد؟  شماره 

نمی توانید)». 

الآن، ھـذه الآیـة أیـضاً تـبینّ لـك مـعناھـا، ربـما سـابـقاً سـألـت نـفسك: كـیف لا تـعد نـعم الله 
عـليّ كـیف لا أحـصیھا، مـع أنـھا بحسـب الـظاھـر مـعدودة، ألـیس كـذلـك ؟ كـم ھـو عـدد الـنعم، 
فـلیكن أي رقـم فـإنـھ مـعدود، ولـكن تـبینّ لـك لـماذا ھـي غـیر قـابـلة لـلإحـصاء، أو أنّ 
إحـصاءھـا غـیر مـمكن فـي الـواقـع؛ لأنـھا فـي الـحقیقة مـفاضـة عـلى كـل وجـود الإنـسان، 
عـلى كـل تجـلیاتـھ، وتجـلیات الإنـسان إن أردت عـدھـا ھـل یـمكنك إحـصاءھـا ؟ قـد وضـحت 

في المثال أنّ ھذا غیر ممكن، ھل ھذا واضح الآن؟). 
اکنون معناي این آیه نیز براي شما روشن شد. شاید قبلاً از خودت می پرسیدي: چه طور ممکن 
است نعمت هاي خدا بر من قابل شمارش نباشد و من نتوانم آنها را به شماره آورم؟ در حالی که به 
حسب ظاهر، این نعمت ها معدودند. آیا این طور نیست؟ تعداد نعمت ها چه قدر است؟ هر تعداد که 
باشد به هر حال قابل شمارش است ولی اکنون براي شما واضح شد که چرا آنها غیرقابل شمارش 
می باشند یا در واقع شمارش آنها ناممکن است. زیرا در حقیقت نعمت هاي الهی بر تمام وجود انسان 
و همه ي تجلیات او افاضه شده است. آیا اگر بخواهی، می توانی تجلیات انسان را به شماره آوري؟ 

در مثال، برایت توضیح دادم که این کار ناشدنی است. آیا اکنون موضوع روشن شد؟» 

فقلت: نعم.  
گفتم: بله. 

فقال (علیه السلام): (لا تقل: "نعم" إن كان ھناك شيء مبھم).  

ایشان (علیه السلام) فرمود: «اگر چیزي مبهم است، نگو بله!». 

وفـعلاً كـان ھـناك أمـر مـبھم غـیر واضـح، أوضـحتھ فـي سـؤالـي فـقلت: ھـل أنّ تجـلیات 
الإنسان تعني حالاتھ المختلفة التي یمرّ بھا كالقیام والجلوس و .. و .. . 

البته یک موضوع مبهم و غیرواضح وجود داشت که من آن را در سؤالم بیان کردم و گفتم: آیا 
منظور از تجلّیات انسان، حالات مختلف او از قبیل ایستادن، نشستن و غیره است؟ 
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فـقال (عــــلیه الســــلام): (لا، الآن أضـرب لـك مـثالاً آخـر: لـنفرض أنّ الإنـسان عـبارة عـن 
ضـوء ارُیـد لـھ أن یـصل إلـى مـكان، وفـتحت أنـت مـصدر الـضوء فـي مـكانٍ مـا، فـانـتقال 
الـضوء مـن الـمصدر ومـن مـكانـھ إلـى الـمكان الآخـر كـیف یـحصل ؟ یـحصل بتجـلیھ خـطوة 
خـطوة بـاتـجاه الھـدف، ھـذه الخـطوات - خـطوات الحـركـة - ھـي تجـلیات الإنـسان، وفـي 
الـحقیقة أنـھا بـاقـیة كخـطوات دائـماً ومتجـددة دائـما؛ً لأن الـمصدر دائـم الـبث، ولـو انـقطع 

البث لفني الإنسان وعاد عدماً. 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «خیر! براي شما مثال دیگري می زنم: فرض کنیم که انسان عبارت 
است از یک نور که من می خواهم این نور به جایی برسد. شما منبع نور را در یک جایی روشن 
کرده اي. انتقال نور از منبع و جایگاه خودش، به مکانی دیگر چگونه انجام می شود؟ از طریق تجلیّ 
و تابش گام به گام نور به سمت هدف. این گام ها (گام هاي حرکت) همان تجلیات انسان است. در 
حقیقت این تجلیات مانند گام ها، همیشه هستند و دائماً در حال تجدید و نو شدن می باشند، زیرا 
منبع، همواره در حال انتشار است. اگر این انتشار قطع شود، انسان به فنا رفته و به عدم بازمی گردد. 

الآن، لـو أرجـعتك كـم خـطوة إلـى الـوراء لا یـتغیر فـیك شـيء، فـقط تـكون غـیر مـرئـي 
فـي الـعالـم الـجسمانـي، وسـیكون لـدیـك جسـد أكـثر نـورانـیة وغـیر مـثقل بـالـظلمة، ھـذا ھـو 
الـرفـع وھـو مـراتـب. لـو أردتـك أن تـعود أقـدمـك كـم خـطوة فـتكون تـُرى وتـحتاج مـا یـحتاج 

 .( 3أھل ذلك العالم الجسماني مما یبقیھم فیھ، فالمرفوع ھو في الناس ولیس فیھم (

اکنون اگر شما را چند گام به عقب برگردانم، چیزي در شما تغییر نمی کند، فقط شما در عالم 
جسمانی، نامرئی می شوي و از بدنی نورانی تر که با تاریکی، سنگین نشده است، برخوردار خواهی 
شد. این همان «رفع و درجات آن» است. اگر از شما بخواهم که چند گام به جلو بروي، مرئی 
خواهی شد و به آنچه اهل این عالم جسمانی براي بقا نیاز دارند، شما هم نیاز پیدا خواهی کرد. 

 . 4«رفع شده» بین مردم است ولی در آنها نیست

3. قـال أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) بـعد أن ضـرب: (.. أنـا بـالأمـس صـاحـبكم والـیوم عـبرة لـكم، وغـدا مـفارقـكم .. وإنـما كـنت جـاراً جـاوركـم 

بـدنـي أیـامـاً، وسـتعقبون مـني جـثة خـلاء، سـاكـنة بـعد حـركـة، وكـاظـمة بـعد نـطق، لـیعظكم ھـدوي وخـفوف إطـراقـي، وسـكون أطـرافـي، فـإنـھ 
أوعظ لكم من الناطق البلیغ ..) الكافي: ج1 ص299 ح6.

4 ...» :حـضرت امیرالـمؤمنین پـس از آن کھ ضـربـت خـورد فـرمـود - مـن دیـروز هـمراه شـما بـودم و امـروز مـایـه ی پـند و عـبرت شـما هسـتم و فـردا از شـما 

جــدا خــواهــم شــد .... چــند روزی بــا بــدنــم در کــنار شــما زیســتم، و بــه زودی از مــن جــز جســدی بــی روح، ســاکــن پــس از آن هــمه تــلاش و خــامــوش پــس از آن هــمه 
گـفتار، بـاقـی نـخواهـد مـانـد. پـس بـایـد سـکوت مـن، و بـی حـرکـتی دسـت و پـا و چـشم هـا و انـدام مـن، مـایـه ی پـند و انـدرز شـما گـردد، کـه از هـر مـنطق رسـایـی و از هـر 

سخن موثری عبرت انگیزتر است .کافی: جلد 1 صفحھ 299 حدیث 6 « ....



ولأنّ الإنـسان عـبارة عـن وجـود تجـلیاتـھ الـتي عـددھـا قـریـب مـن لا مـتناھـي، فـانّ الـنعم 
الإلھـیة عـلیھ لا تـعد، فـالإنـسان (فـطرة الإنـسان) قـریـب مـن الـلامـتناھـي وھـو الله سـبحانـھ 
وتـعالـى، فـھو صـورة الـلاھـوت، ولـذا قـال عـلي (عــــلیه الســــلام) فـي وصـف حـال الإنـسان: 
). قـد أتـعبتك ربـما أو  5"تحسـب نـفسك جـرمـاً صـغیراً وفـیك انـطوى الـعالـم الأكـبر" (

أزعجتك فاعذرني). 
از آنجا که انسان عبارت است از وجودِ تجلیات او که تعداد آن نزدیک به نامتناهی است و از آنجا 
که نعمت هاي الهی که بر انسان داده شده، غیر قابل شمارش است، لذا انسان (فطرت انسان) 
نزدیک به نامتناهی که همان خداي سبحان و صورت لاهوت می باشد، است. از همین روست که 
علی (عـلیه السـلام) در توصیف وضعیت انسان فرموده: «آیـا گـمان مـی کـنی تـو جـرمـی خـرد و 
. شاید شما را خسته  6کـوچـکی؟ و حـال آن کـه جـهانـی بـزرگ تـر در وجـود تـو نـهفته اسـت»

یا اذیت کردم، مرا ببخش». 

وحـريٌ بـالـمؤمـن الـصمت وھـو یـقرأ ھـذا الـتوضـیح الـذي لـو كـان وحـده لـكفى یـمانـي آل 
محـمد السـید أحـمد الـحسن (عـــلیه الســـلام) دلـیلاً عـلى صـدق دعـوتـھ الإلھـیة، فـسنین مـرت 
یكَ وَرَافـِعُكَ إلِـَيَّ  ي مُـتوََفِّـ وأدعـیاء الـعلم یـقرأون قـولـھ تـعالـى: ﴿إذِْ قـَالَ اللهُّ یـَا عِیسَـى إنِِّـ
) ولا یـعرفـون مـعنى ذلـك، وكـیف یـكون عیسـى (عــلیه الســلام)  ذِیـنَ كَـفرَُوا﴾( 7وَمُطَھِّـرُكَ مِـنَ الَّـ

مـتوفـى ومـرفـوعـاً، وفـي الـوقـت نـفسھ حـیاً لـم یـمت ویـضرب بـھ الـمثل لـلاسـتشھاد عـلى 
طـول حـیاة الإمـام المھـدي (عــلیه الســلام)، فـماذا یـعني الـرفـع وكـیف یـجتمع مـع الـوفـاة وعـدم 
الــموت ؟ أســئلة بــقیت بــلا إجــابــة عــندھــم، أو الــتخبط كــحاطــب لــیل كــما حــصل عــند 

المفسرین.  
گزیند؛  خاموشی  و  کند  پیشه  سکوت  می خواند،  را  توضیحات  این  که  مؤمنی  است  شایسته 
توضیحاتی که به تنهایی می تواند دلیل بر صدق دعوت الهی یمانی آل محمد سید احمد الحسن 

(عــلیه الســلام) باشد. سال ها است که مدعیان علم، سخن خداوند را که فرموده: «(آن گــاه خــدا 

ای عــیسی مــن تــو را وفــات مــی دهــم و بــه ســوی خــود بــرمــی آورم و از کــافــران  گــفت: 
8دور مـی سـازم)»  می خوانند ولی معناي آن را نمی دانند. چه طور ممکن است عیسی (عـلیه السـلام) 

متوفی و مرفوع باشد، و حال آن که در همان وقت وي زنده است و نمرده، و آن را به عنوان 

5. انظر: أعیان الشیعة: ج1 ص552.

6 - مراجھ نمایید بھ اعیان الشیعھ: جلد 1 صفحھ 552.

7. آل عمران: 55.

8 - آل عمران: 55.



شاهدي بر طول عمر امام مهدي (عـلیه السـلام) مثال می زنند؟ پس رفع به چه معنا است و چگونه 
ممکن است که وفات و عدم مرگ با یکدیگر جمع شوند؟ اینها سؤال هایی است که یا پاسخی براي 

آن ندارند یا براي پاسخ دادن به آن، همچون مفسرین، به یاوه گویی روي آورند. 

بـل لـو كـان بـیانـھ لـمعنى قـولـھ تـعالـى: (وإن تـعدوا نـعمة الله لا تـحصوھـا) لـكفى الـعبد 
الـصالـح أیـضاً، إذ الـمعروف أنّ الـمعدود قـابـل لـلاحـصاء ولـكن أن یـكون أمـراً مـا مـعدوداً 
كـنعم الله، ولـكنھ غـیر قـابـل لـلاحـصاء فـي نـفس الـوقـت كـما فـي الآیـة، فـھو مـا یـحتاج الـى 
الـبیان، فـلماذا لـم یـوضـح مـعناھـا أدعـیاء الـعلم، ولـیس غـریـباً بـعد أن كـان لـلقرآن أھـلھ، 
ولـكن لـماذا لـم یـنظروا إلـى قـول داعـي الله بـدل انـتھاج نـھج إبـلیس وجـنده بـالـتكبر عـلى 

حجج الله واتھامھم والاستھزاء بھم وتكذیبھم ومحاربتھم بلا دلیل؟!!   

بر آیه ي «(و اگــر بــخواهــید کــه نــعمت هــای خــدا را شــمارش کــنید،  صالح  عبد  توضیح 
نـمی تـوانـید)»   به تنهایی بر حقانیت ایشان کفایت می کند؛ زیرا همه می دانند که معدود، قابل 
شمارش است ولی طبق این آیه، نعمت هاي الهی معدود و در عین حال غیرقابل شمارش است و 
این موضوعی است که به شرح و بسط نیاز دارد. پس چرا مدعیان علم آن را توضیح نمی دهند؟ 
البته این موضوع، چیز غریبی نیست؛ زیرا قرآن را، اهلی است؛  حال باید پرسید که چرا (علماي بی 
عمل) به جاي این که با گام برداشتن در مسیر ابلیس و لشکرش، بر حجج الهی تکبر ورزیده و 
بدون دلیل به آنها اتهام زده، و آنها را مسخره کرده، و تکذیب نموده و با آنها رو به پیکار آورند، به 

سخن دعوت کننده به سوي خدا، نمی نگرند؟!! 

 * * *


